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  چكيده

تري نسبت به عبارت است از ضمان بايع، نسبت به مبيع و يا مشضمان درك 

اي را كـه   ثمن در صورتي كه مستحق للغيـر درآيـد و مالـك نيـز چنـين معاملـه      

اين ضمان يك ضمان قهـري اسـت و   . اجازه و تنفيذ نكند ،ماهيتي غير نافذ دارد

در ارتبـاط بـا   . كنند در عين حال متعاملين شروطي را در ارتباط با آن مطرح مي

متنـاقض از   گاهات و احكام مختلف و مفسد بودن يا مفسد نبودن اين شروط نظر

شـروط مطـرح در    ةاصلي اين است كه هم ـ ةنكت. سوي فقيهان مطرح شده است

  .توان پذيرفت و جاي بحث و مناقشه دارد راحتي نمي هارتباط با ضمان درك را ب
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  لهئطرح مس

ي تفصيلي فراوانـي در متـون   ها ضولي از جمله مسائل مهم فقهي است كه بحثبيع ف

شيخ انصاري در كتاب مكاسب اين بحث را بـه غايـت    .فقهي به خود اختصاص داده است

پرواضـح اسـت كـه بيـع فضـولي      . ستله را در فروع مختلفي مطرح كرده ائرسانده و مس

از رجـوع مالـك بـه مشـتري و      پس صورت ايندر  ،ممكن است توسط مالك تنفيذ نشود

ممكـن اسـت مشـتري     ،أخذ مبيع از او و نيز رجوع به منافع مستوفات و غير مسـتوفات 

مشتري حق رجـوع بـه بـايع     ،با وجود شرايط خاصي. يي هم شده باشدها متحمل غرامت

همچنين اگر نسبت به فضولي بودن . تواند ثمن را از وي مسترد كند ميفضولي را دارد و 

حال سؤال اين . ستاند مياجرت منافع غير مستوفات و غرامات را هم  ،جاهل باشدمعامله 

اين ضـمان را از خـود سـاقط كنـد و در      ،شود بايع فضولي در ضمن عقد مياست كه آيا 

ي مسـئووليت بايع نسبت بـه اسـتحقاق غيـر در ايـن مـال هـيچ       «: متن عقد نامه بنويسد

 ـ  مـي وقي شـخص ثالـث   حق ـ –همچنانكه از نظر فقهـي  .»نخواهد داشت صـورت   هتوانـد ب

) م.ق 697ماده . (گويند ميقراردادي همان درك را عهده دار شود كه آن را ضمان عهده 

اين تخفيف گاهي در زمان ضـمان  . شود ميمطرح » مسئووليتتخفيف «گاهي نيز شرط 

ونـه اعمـال أيـادي    (است و گاهي در قسمتي از مبيع و گاهي هم در اعمـال خـود بـايع    

وليت هم از نظر تحليل فقهـي درسـت خواهـد بـود يـا نـه؟       ئوآيا اين تخفيف مس) لماقب

صـورت   بـدين . بايع در صورت ظهور استحقاق است مسئووليتشرط تشديد  ،شرط ديگر

مبلغـي بـالاتر از    ،كه بايع تعهد كند اگر بعد از معامله استحقاق غير بر مبيع معلوم شـود 

د نمايد يا حتي تعهد به انجام عملـي بـه نفـع او    ثمن پرداختي از سوي مشتري را به او ر

شروط ضـمن عقـد چـه تـأثيري بـر انعقـاد        عنوان بهكه آيا اين شروط  مسئلهاين . نمايد

به چه نحو است؟ در ايـن نوشـتار مـورد     ها معامله دارند و حكم صحت يا عدم صحت آن

  .بررسي قرار گرفته است

  

  ماهيت ضمان درك

حقوقي حقيقتي است كـه توسـط شـارع يـا واضـع       -هيمراد از ماهيت يك عنوان فق

: انـد  برخي در تعريف ضمان درك گفتـه ) 157: 1382 باقري،.(براي آن اعتبار شده است
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فروشنده ضامن اسـت پـولي    ،ضمان درك اين است كه هر گاه مبيع از آن ديگري باشد«

: 1ج، 1384 كاتوزيـان، . (را كه بابت ثمن چنين كالايي گرفته است به خريدار پس بدهد

ي است كـه بـراي فضـول بـه هنگـام ظهـور       مسئووليتديگر ضمان درك  عبارت به) 106

هر چند به اين علت كه در غالب فروض عقد بيـع از  . آيد مياستحقاق غير در مبيع پديد 

شود ضمان درك را غالباً با عنوان ضمان درك بـايع مطـرح    ميفضولي تصور  ،جانب بايع

ايـن ضـمان متوجـه     ،ت در فرض مسـتحق للغيـر درآمـدن ثمـن    اما بايد دانس ،كنند مي

در متـون فقهـي مـورد    » ضـمان درك مبيـع  «از اين رو هم اصطلاح . مشتري خواهد بود

اين استحقاق ممكـن اسـت در كـل مبيـع     . »ضمان درك ثمن«استفاده واقع شده و هم 

هـم ماهيـت   ي مهـا  يكي از ويژگـي . باشد و نيز ممكن است بعضي از مبيع را در بر بگيرد

ديگر نياز به تصريح در ضـمن عقـد نـدارد و بـه      عبارت به. قهري بودن آن است ،اين نهاد

مـا   ةاين تعريف از ضمان درك بر مبنـاي برگزيـد  . شود ميمحض ظهور استحقاق حاصل 

توان تعارف ديگري نيـز   ميهرچند بر اساس مباني ديگر . يعني استحقاق ارايه شده است

دانيم هر كس آزاد است در اموال خود به هـر نحـو كـه مايـل      ميگر از سوي دي. ارائه داد

است به انجام تصرفات حقوقي بپردازد و اين امري عقلايي اسـت كـه ايـن اختيـار صـرفا      

پـس مـراد از   . براي مالك باشد و غير از او كسي حق مداخله در اموالش را نداشته باشـد 

يع يا شراء يا تصرفات ديگر تصـرف  عقد فضولي آن است كه انسان در ملك غير بوسيله ب

امـا  ) 276: ق1416 ،حسني. (بدون آنكه مأذون يا وكيل يا ولي از جانب مالك باشد ،كند

غيـر نافـذ واقـع     صـورت  بـه دانند كـه   ميمشهور فقيهان معامله فضولي را عقدي صحيح 

يـز  مستمسك آنها ن) 367: 1ج، 1385، انصاري( .ديگر باطل نيست عبارت بهو  )1(شود مي

و ) 462: 2ق، ج1407 ،نـوري ( ماجراي عروه بـارقي اسـت  » اوفوا بالعقود«علاوه بر عموم 

علامـه  . (دهنـد  مـي نيـز سـرايت    هـا  حتي بر اين اساس فضولي را به ساير عقود و قرارداد

قانون مـدني نيـز از نظـر ايـن گـروه از      ) 280: 1368، نجفي و 422: 1جق، 1410 ،حلي

  .ت كرده استيفقيهان تبع

شود واجد آثار نيست و اين تنفيذ مالك است كه  ميعقدي كه با اين شرايط واقع  اما

برخي از فقيهان هم صـراحتاً بيـع فضـولي را باطـل     . شود ميباعث جريان يافتن آثار آن 

 :گويـد  ميشيخ طوسي در يكي از اقوالش ) 416 :1ج ،1387 ،فخر المحققين. (دانسته اند
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» او چيزي بخرد موقوف بر اجازه نيست و باطـل اسـت  اگر كسي براي ديگري بدون امر «

  .)258 :4ق، ج1415 ،شيخ طوسي(

از فقيهان قائل به عدم نفوذ بيع فضولي  اي در فقه عامه نيز نظرات يكسان نيست پاره

در فقـه حنفـي و مـالكي عقـد     . دهنـد  مـي و گروهي قول به بطلان را تـرجيح   )2(هستند

دانند ولي در فقه شافعي قـول بـه بطـلان     ميه مالك فضولي را غير نافذ و موكول به اجاز

بعضـي آن را از بـاب   . در توجيه آن هم نظرات مختلف اسـت . مورد قبول واقع شده است

دانند و گروهي بطلان آن را از جهت جمع حلال و حرام در عقد و غلبه  ميجهل به ثمن 

  .)164: 2ق، ج1410 ،الجزيري(دانند  ميحرمت بر حليت 

در ايـن صـورت   . كنـد  مـي رد نظر زماني است كه مالك معامله را تنفيـذ ن اما فرض مو

شود كه آثار خاصي مـن جملـه اسـترداد ثمـن و      ميعقد غير نافذ تبديل به عقدي باطل 

خسارات را در پي دارد و در واقع ضمان درك فروشنده مبتني بر عقد باطل بوده و الـزام  

بـا عنايـت    است و خصوصـاً  »به عقد فاسدضمان مقبوض «او به استرداد ثمن با توجه به 

لـذا اگـر بيـع    . شـود  مـي توجيـه  » مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس«به قاعده 

گيرد مبيع را به خريدار تحويل  ميفروشنده موظف است در ازاي ثمني كه  ،صحيح باشد

باشـد از  منتهـا اگـر بيـع باطـل      ؛دهد و خريدار نيز در برابر مبيع بايد ثمن را تأديه كند

  .آنجايي كه فروشنده حقي بر ثمن ندارد مكلف است آن را به خريدار عودت دهد

رفتـه مـالي    مياز ديدگاه فقيهان كسي كه در اثر عقد فاسدي كه گمان به صحت آن 

. شود و ضمان او هم همان ضمان غاصب خواهـد بـود   ميغاصب محسوب  ،را گرفته باشد

كه در اثر عقدي فاسد مـالي را قـبض كـرده     پس كسي) 326: 2جق، 1410 ،ادريس ابن(

شـود و تـا زمـان رد بـه مالـك       مـي به حكم قاعده يد ملزم به رد مال به مالك واقعي آن 

حاصل آن شد كه ضمان درك مبيع مبناي قـراردادي نـدارد و از آثـار عقـد     . ضامن است

  .باشد ميآيد و اين نكته در كلام فقيهان به وضوح روشن  ميفاسد بحساب 

  

  صريح به ضمان درك در عقدت 

 ،شود ميصرف ظهور استحقاق ظاهر  از آنجايي كه ضمان درك امري است قهري و به

تصريح به آن در ضمن عقد هيچ ضرورتي نخواهـد داشـت و از ايـن حيـث ماننـد شـرط       
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 عبـارت  به. مطلق واقع شده است خواهد بود صورت بهتأجيل ثمن در ضمن عقد بيعي كه 

 ، ميامـا . (قانوني است و تذكري بيش ارزش ندارد ميعقد بيان حك ديگر تصريح در ضمن

اگر بعـد از قـبض ثمـن    « :دارد ميم مقرر  .ق 390در همين مورد ماده ) 470: 1تا، ج بي

مبيع كلا يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصـريح بـه ضـمان نشـده     

 صـورت  بـه تـوان   مييدي است و نشرط تأك ،در اين مورد بايد گفت چنين شرطي» .باشد

همانطور كه فقيهان براي شرط تعجيل ثمـن در عقـد بيعـي    . آن را نفي كردة مطلق فايد

  )95 : 2ج،1382 ،شهيد ثاني. (مطلق واقع شده فوايدي بر شمرده اند صورت بهكه 

تصريح مواجه نباشيم و شروط مربوط بـه ضـمان    ةاما ممكن است همواره با اين نحو

انقـاص يـا همـان تخفيـف و نيـز       ،شرط اسقاط. ديگر شرط شده باشند اي هدرك به گون

م آمـده   .ق 362مـاده   2در بنـد  . گونه شـروط هسـتند   شرط تشديد ضمان درك از اين

عقد بيع بـايع راضـامن درك مبيـع و مشـتري را ضـامن درك ثمـن قـرار         -2.. .« :است

مان درك سخن به ميـان آمـده   قانون مدني نيز از ض 394تا  301اما در مواد »  .دهد مي

از اسـاس   ،شود به عقدي كه به علت استحقاق غيـر نسـبت بـه مبيـع     مياست و مربوط 

 ،خواهنـد داشـت   مـي حال شروط مطرح درارتبـاط بـا ضـمان درك چـه حك    . باطل شود

در اين معنا اگر بعـد از قـبض ثمـن مبيـع     . گيرد مياست كه مورد بررسي قرار  اي مسئله

. بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضـمان نشـده باشـد    ،للغير درآيد حقكلاً يا جزئاً مست

در اين ضمان بايع بايد ثمن را به مشتري رد نمايد و در صـورت جهـل   ) م .ق 390ماده (

در اينجـا پـس از اثبـات    . غرامـات وارده نيـز برآيـد    ةكلي ـ ةاز عهد ،مشتري به فساد بيع

سترداد ثمن را از بايع بخواهـد خـواه آنكـه    تواند ا ميللغير درآمدن مبيع مشتري  مستحق

زيرا استرداد ثمن اثر بطلان عقد اسـت   .مالك مبيع را مسترد داشته يا نزد مشتري باشد

تـوان گفـت    مـي حتي از اين بالاتر . باشد ميو مترتب بر استرداد مبيع از سوي مالك آن ن

نيز آشكار خواهـد   اين مطلب ،با رد عقد از سوي مالك اصلي و كشف بطلان آن از اساس

مقبوض به عقد فاسد بوده و بايد سريعاً به مالكش مسترد شود و بر مبنـاي   ،شد كه ثمن

 ،ق1410 ،ابن ادريـس (دانند  ميفقيهان كه مقبوض به عقد فاسد را در احكام مثل قبض 

چـون هرچنـد در    ؛باشـد  ميحتي نياز به درخواست استرداد از سوي وي نيز ن) 326 :2ج

كن است اين تصور بشود كه مـورد از مـوارد امانـت مالكانـه اسـت امـا بايـد        نگاه اول مم
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دانست اذني كه در اينجا مالك براي قبض مالش داده است در واقع اذن بـه قـبض مـالي    

است كه به تصور او با وقوع عقد ملكيت آن به قابض منتقل شده و با چنين اذنـي امانـت   

  .)18: 1ج ،ق1411 ،بجنوردي(محقق نخواهد شد 

  

  شرط اسقاط ضمان درك  

قرار دادن اين شرط بدين معنا خواهد بود كه اگر بعـد   :ماهيت شرط اسقاط –الف 

ثمن يا مثمن مستحق للغير در آيد مشروط له نسبت به اين  ،از وقوع ايجاب و قبول عقد

برخي از انديشمندان حقوقي در تحليل اين . ي نداشته باشدمسئووليتاستحقاق هيچگونه 

درك شـده اسـت متبـايعين قـرار      مسـئووليت در تعهدي كه در آن رفع  :گويند ميشرط 

دهند كه در صورت مستحق للغير در آمـدن مبيـع ثمنـي را كـه در مقابـل آن قـرار        مي

اما اين تحليل  .)473 :1تا، ج بي،  مياما(گيرد بدون عوض و مجانا متعلق به بايع باشد  مي

  :رسد مينظر ن هب كنيم درست ميبنا به دلايلي كه ذكر 

بايد گفت هرچند اين شرط با توافق طرفين و در ضـمن عقـد لازم شـرط    : دليل اول

شده است لكن از آنجايي كه خلاف مقتضاي ذات عقد بيع است شرطي باطل خواهد بود 

 ،1388 ،شـيخ انصـاري  ( باشـد  مـي و چون شروط خلاف مقتضاي عقد بيع مبطل آن نيز 

دليل مخالفت آن با مقتضاي عقـد بيـع    )3(.يع خواهد بوداين شرط نيز مبطل ب) 17: 3ج

چيـزي  » إنشاي تمليك عين در مقابـل عـوض مـالي   «اين است كه مضمون عقد بيع جز 

چراكـه شـكي نيسـت    . انشاء تأثيري بر جاي نخواهد گذاشت ،نيست و با وجود اين شرط

و موانـع  كه عند العرف و حتي عندالشرع عقدي مؤثر است كه شرايط صحت آن موجـود  

  ) 267: 3ج ،ق1411 ،بجنوردي.(مفقود باشد

به علاوه از جهت ديگر هم اين شرط خلاف مقتضاي عقد است و آن اينكه منـافي بـا   

تـوان بـه همـان جهـت اول      مـي البته اين شرط را با تحليل آن . باشد ميجميع آثار عقد 

صاً زماني كه مـؤثر از  خصو. باشد ميآثار مستلزم نفي مؤثر  ةبگوييم نفي هم اگر .برگرداند

 ةبا نفـي هم ـ  صورت اينامور اعتباري باشد يعني شارع به آن اعتبار بخشيده باشد كه در 

  . اعتباري كه به آن بخشيده هم لغو خواهد بود ،آثار
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توان اين شرط را خلاف مقتضاي عقـد دانسـت ايـن     ميجهت ديگري كه بدان طريق 

ادن عوض در مقابل تحصـيل معـوض باشـد    است كه اين شرط با اثر ظاهر عقد بيع كه د

مخالفت دارد و اگر شرط را بپذيريم به ايـن معنـا خواهـد بـود كـه هـر يـك از طـرفين         

چـون بـه تعهـدي كـه در     ؛ تواند مالك چيزي بشود كه استحقاق آن را نداشته اسـت  مي

 ةمقابل طرف خود دارد پايبند نبوده است و ملكيت او بر عوض يا معوض نيز صرفاً بر پاي ـ

  . ي همان تعهد استوار بوده است

آيد كه اگر متبايعين در عقـد بيـع شـرط     مياز ظاهر عبارت شيخ در مكاسب بدست 

بايع ضامن باشد چنـين شـرطي    ،نمايند در صورتي كه مبيع در دست مشتري تلف شود

  .)285: 1، ج1385 ،انصاري(موجب تحقق ضمان است 

ايـن شـرط عـلاوه بـر      ،ر جهـت اول فرق جهت سوم با جهت اول در اين است كـه د  

باشد اما در جهت سوم در يك حالت شايد بتوان قائل بـه   مياينكه باطل است مبطل نيز 

مبطل نبودن آن شد و آن در صورتي است كه بگوييم چه بسا در جمع بـين عـدم قصـد    

  .اثر ظاهر و قصد اصل مضمون عقد تنافي نباشد

بايـد   ،خلاف مقتضاي عقـد گفتـه انـد    برخي نيز در بيان ضابطه براي شناخت شرط 

اگـر اطـلاق و   . شود را مورد ملاحظـه قـرار داد   ميدليل اثري كه خلاف آن در عقد شرط 

 ـ  ،اي است كه هر گاه خلاف آن اثر در عقدي شرط شود عموم آن به گونه وجـوب   ةبـا ادل

ا وجـوب وف ـ  يـل دلا ةطوري كه بايـد آن اطـلاق و عمـوم را بوسـيل     هب ،شود ميوفا درگير 

فاسد و خلاف مقتضـاي عقـد    ،شرط عدم آن در عقد صورت ايندر  ،تخصيص و تقييد زد

از اين جهت مخالفت اين شرط بـا مقتضـاي عقـد بسـيار واضـح       )18 :3ج ،همان. (است

مقابل عمـوم   ةبه هنگام ظهور استحقاق دقيقاً در نقط مسئووليتچراكه شرط عدم  ؛است

  .گيرد ميوجوب وفا قرار 

اگر در ضمن عقد شرط شـده  «ان اماميه نيز در پاسخ به اين پرسش كه يكي از فقيه 

باشد در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد فروشنده ضامن نباشد آيا چنـين شـرطي   

پـس اگـر   . بيان داشته اند كه شرط مذكور بلا اشكال باطل اسـت » صحيح است يا خير؟

خريدار حق رجوع به فروشـنده را  مبيع مستحق للغير در آيد و مالك مبيع را امضا نكند 

   :كنيم ميعين سؤال و جواب را در ذيل ذكر . خواهد داشت
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زيد قطعه ملكي را به عمرو فروخت و در ضمن آن عقد شرط كرده اسـت كـه    :سؤال

  آيا چنين شرط صحيح است يا نه ؟. اگر مستحقا للغير برآيد من درك نيستم

پس اگر چنين مـال مسـتحقا   . طل استشرط مذكور در اين سؤال بلااشكال با :جواب

توانـد رجـوع كنـد بـه      مـي تواند رجوع كند بـه بـايع و    ميللغير برآيد و مالك امضا نكند 

لكن از بـراي  . تواند ثمن را از بايع مطالبه كند اگرچه تلف شده باشد ميمشتري . مشتري

ايـن   مالك برآيـد در اينجـا رجـوع مشـتري در     ةمشتري خسارت بكشد و از عهد ،منافع

در حقوق كشورهاي عربي نيز اين شـرط   )26: 1ج ،اشرفي. (خسارت به بايع مشكل است

كـرد باطـل    مسـئووليت توان از فعـل خـود و نسـبت بـه آن سـلب       ميرا به دليل اينكه ن

  .)640: 4ج ،تا بيالسنهوري، ( اند دانسته

 عدم صحت شرط اسقاط زماني كه بـايع  :تأثير علم و جهل بايع به استحقاق -ب

چراكـه بنـابر آنچـه انديشـمندان      ؛به عدم ملكيت خود عالم باشد آشـكارتر خواهـد بـود   

شـود   ميدر مواردي كه شخصي به عمد باعث ورود خسارت «:حقوقي هم بيان داشته اند

شـرط عـدم    ،زند كه در نظـر عـرف در حكـم عمـد اسـت      مييا آگاهانه به اعمالي دست 

زيـرا در جامعـه مـنظم    . جبران خسارت بكاهـد تواند از تعهد او نسبت به  مين مسئووليت

در ضـرر زدن   ،هيچ كس حق ندارد در پناه قراردادي كه به سود خود تحصيل كرده است

ي بارز تجاوز ها بدطينتي و مردم آزاري از نمونه ةفراهم آوردن زمين. به ديگران آزاد باشد

در  ،رست باشدمثال بر فرض كه شرط حذف ضمان درك د عنوان به :است ميبه نظم عمو

فروشـد و بـراي گريـز از رد ثمـن شـرط       مـي موردي كه شخص به عمد ملك ديگـري را  

و  ميبايد آنرا به دليل برخورد با نظـم عمـو   ،گيرد ميكند كه ضمان درك را بر عهده ن مي

ولي اگر خريدار نيز آگاه از خطري باشد كه نفوذ بيع را تهديد . اخلاق حسنه باطل شمرد

   .)723 :1378 ،كاتوزيان(» ط را بايد پذيرفتنفوذ شر ،كند مي

پس با وجود چنين شرطي اضرار به ديگران با فروش اموال غير به آنها امري ممكن و 

حتي راحت خواهد شد و بدانديشان در پناه آن به دليل ثابت نشدن قصد اضـرار بـه آزار   

ضـع حقـوقي خـود    نيز هرگاه ثابت شود فروشنده با آگاهي به و. ديگران خواهند پرداخت

تواند در پناه شرطي كـه   ميفروشنده ن ،ملك ديگري را فروخته و كلاهبرداري كرده است

زيـرا هـيچ قـرارداد خصوصـي     . با خدعه بدست آورده اسـت از رد ثمـن خـودداري كنـد    
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ديگري ضرر بزند و از  عمد به تواند به يكي از دو طرف اختيار دهد تا به ميل خود و به مين

  .)232 :1، ج1384 ،كاتوزيان(بماند  عواقب آن مصون

از اتفاق فقيهان بر عدم تصريح به عدم ضمان در عقـد بيعـي كـه     ،برخي -دليل دوم 

) 27 :2، ج1385 ،شيخ انصـاري ( اند باشد خبر داده» بعتك بلا ثمن« صورت بهايجاب آن 

چراكـه وجـود عوضـين از شـرايط ضـروري عقـود        ،تواند مؤيد مـا باشـد   ميكه اين خود 

  .باشد ميعاوضي خصوصاً عقد بيع م

توان به نحو ديگري هم بر اين امر استدلال كرد و آن اينكه جمع بـين   مي :دليل سوم

لـذا اگـر   ) 318: تـا  بـي  ،شـهيد اول . (عوض و معوض به اجماع فقيهان اماميه جايز نيست

عوض داخل در اموال بايع شود و معوض از اموال او خارج نشود  ،بخواهد در يك عقد بيع

  .)همان(أكل مال به باطل خواهد بود 

كه در اينجا وجود دارد اين است كه نبايد از تأثير علم و جهـل مشـتري    ميمه ةنكت 

تـوان   مـي چراكـه بـه سـختي     ؛به استحقاق غير در ضامن بودن يا نبودن بايع غافل شـد 

اهل به استحقاق غير هر چند با اختيار خـود درك بـايع را سـاقط    پذيرفت كه مشتري ج

معوضـي دريافـت    ،دهـد  مـي كند در مقابل عوضـي كـه    ميكرده باشد در عقدي كه واقع 

چون زماني كه مالك اصلي بـا  . به علاوه همين اشكال در سمت بايع نيز وجود دارد. نكند

اساس اين شرط حق مراجعه به  گيرد مشتري بر ميمراجعه به مشتري مبيع را از او پس 

بايع را نخواهد داشت و اين امر بدين معناست كه بايع فضولي بـا شـرط اسـقاط ضـمان     

درك مالك چيزي بشود كه استحقاق آن را نداشته است زيرا عوضي كه در عقد پرداخته 

باشد و اين  ميمال غير بوده و در نتيجه ثمني كه گرفته است در حكم أكل مال به باطل 

  . يز حرام استن

توان نتيجه گرفت كـه شـرط اسـقاط ضـمان درك چـون بـراي بـايع         مياز اين بيان 

كند شرطي باطـل خواهـد    ميفضولي نسبت به مال غير كه آن را فروخته ايجاد ملكيت ن

اين امر خصوصاً در جايي كه بايع بـه وجـود اسـتحقاق غيـر آگـاه اسـت روشـن تـر         . بود

فروشد و در ضـمن آن بـه طـور مطلـق      ميكه مال خود را  مثال بايعي عنوان به. باشد مي

كند و در عين حال از استحقاق غير در مبيع آگـاه اسـت و    ميشرط اسقاط ضمان درك 

رغم اين كه ضـمان درك خـود را سـاقط كـرده اسـت در مقابـل        به ،كند ميآن را مخفي 
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. بيـان شـد   دليل آن هم همان چيزي است كه در معنا ي اول. مشتري ضامن خواهد بود

در موردي كه شخص بـه عمـد ملـك     ،يعني بر فرض كه شرط ضمان درك درست باشد

كند كـه ضـمان درك را بـر عهـده      ميفروشد و براي گريز از رد ثمن شرط  ميديگري را 

. و اخـلاق حسـنه باطـل شـمرد     ميگيرد بايد آن را به دليـل برخـورد بـا نظـم عمـو      مين

خواهد  ميين جا بايع با چنين شرطي و در پناه آن در واقع در ا) 723 :1378 ،كاتوزيان(

با فريب دادن ديگري مال او را ببرد كه اين نوعي تدليس است و از اين باب باطل خواهد 

كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق «  :م هم آمده است .ق 301در ماده . بود

  .»م كندنبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسلي

توان شرط اسقاط ضمان درك را در آن پذيرفت جايي است كه  ميفرض ديگري كه  

در اين صورت چون خود مشتري . بايع به استحقاق غير جاهل و مشتري بدان عالم باشد

اقدام به اين بيع احتمالي كرده است و با وجود علم به استحقاق غير بـاز دسـت بـه ايـن     

باشد يعني شرط اسـقاط ضـمان درك    مياو ضامن چيزي نخطر زده است بايع در مقابل 

را در فرضـي كـه مشـتري عـالم بـه       مسـئله نظيـر ايـن   . توان پـذيرفت  ميبه اين نحو را 

كنـيم چـون در    مـي استحقاق غير باشد و از سويي ثمن در دست بايع تلف شود مشاهده 

برخـي از فقيهـان   از سوي ديگر . آنجا هم مشتري امكان رجوع به بايع براي ثمن را ندارد

شـايد بـه همـين امـر نظـر       )4(كه شرط اسقاط ضمان درك به اين معنـا را پذيرفتـه انـد   

  .اند داشته

رسد فرضي كه هم مشتري و هم بايع جاهل بـه اسـتحقاق غيـر باشـد را      ميبه نظر  

رسـد   چرا كه به نظر نمي ؛بتوان داخل در فرضي كرد كه مشتري جاهل و بايع عالم باشد

حـال چـرا در ايـن جـا     . بايع در غاصبانه بودن يد وي تـأثيري داشـته باشـد   علم و جهل 

شـرعي يـا   (امانـت   عنـوان  بـه چون در صورتي كه وي » غاصبانه بودن يد بايع«گوييم  مي

مال را در اختيار داشته باشد احتمال جهل او به نوع يدش كـم و خـلاف ظـاهر    ) مالكانه

بيع را قبض كرده باشد كـه معمـولاً و در   بر عكس جايي كه به عقدي فاسد م. خواهد بود

شرايط عادي افراد در مقابل عوض المثل حاضر به قبض فاسد نيستند مگر اينكه نسـبت  

  .به آن جاهل باشد
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  شرط تشديد ضمان درك  

در بيع مال غير يا همان بيع فضولي در صورتي كه مالـك   :ماهيت اين شرط –الف 

ه استحقاق غير آگاهي داشته باشد در امكان يا عـدم  عقد را تنفيذ نكند و خريدار ب ،مبيع

: 1، ج1385 ،اشرفي( امكان رجوع مشتري به ثمن در ميان فقيهان اتفاق نظر وجود دارد

اما اگر مشتري به فضول بودن بايع آگاهي داشته باشد و در عين حال بـا او معاملـه    .)39

چند قول مهم وجود دارد كـه   ،ندنمايد و او را بر ثمن مسلط سازد و او نيز ثمن را تلف ك

قول مشهور اين بود كه در چنين فرضي  ،در ميان اين اقوال. سابقاً به مناسبت مطرح شد

طور كه محقـق   دليل اين امر هم همان. براي مشتري امكان رجوع به فضول وجود ندارد

 صـورت  بـه اند اين است كـه در ايـن فـرض مشـتري بـايع را       علامه و ديگران گفته ،حلي

در ايـن زمينـه    .)25 :2ج ،همـان  ،شيخ انصـاري (بلاعوض بر مال خود مسلط كرده است 

   :زير ضروري است توجه به نكات

اگر خريدار بر فروشنده شرط كرده باشد كه اگر مالـك مبيـع را از خريـدار گرفـت او     

حكم به ضامن بودن فروشنده قوي اسـت و   ،حق مراجعه به ثمن را داشته باشد) خريدار(

پـس بـه نظـر فقيهـان     ) 26: همان ،شيخ انصاري. (ايستي ثمن را به خريدار برگردانداو ب

. درج شرط ضمان او را ضامن دانسـت  ةتوان به وسيل ميجايي كه فروشنده ضامن نيست 

توان ضـمان او   ميبنابراين در موردي كه كسي به حكم قانون ضامن است به طريق اولي 

رسد در فقه اماميه چنـين شـرطي از شـروط مخـالف      مي نظر بهدر نتيجه . را تشديد كرد

شـرط تشـديد    ،توان اشكال كرد كه با ثبوت فساد بيع ميدر اينجا ن. كتاب و سنت نباشد

چراكـه منظـور طـرفين از چنـين تـوافقي تشـديد        ،رود مـي ضمان فروشنده هم از بـين  

يگر توافـق  د عبارت به. است مسئووليتبايع به رد ثمن در زمان تحقق شرايط  مسئووليت

طرفين براي حالتي است كه فساد عقد مسجل شده و تبعاً تمليكي نيـز صـورت نگرفتـه    

و » أوفوا بـالعقود «پس چنين شرطي توافق مستقل محسوب شده و مشمول عموم . باشد

در . باشد و ايراد بطلان آن به علت بطـلان عقـد قابـل پـذيرش نيسـت      ميم  .ق 10 ةماد

 ؛شود مين درك نيز اين اشكال به همين صورت مندفع ساير شروط مطرح در مورد ضما

چراكه هميشه چنين نيست كه هر توافق ضمن عقدي شرط ضمن عقد باشد بـه نحـوي   

  . كه اثر آن متوقف بر لزوم و نفوذ معامله باشد
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براي شناخت مصداقي شرط تشديد ضمان درك به ايـن   :موارد شرط تشديد –ب 

تواند بايع را ملتزم نمايـد در صـورتي    ميشرط مشتري بر اساس اين  :توان گفت ميمعنا، 

علاوه بر ثمن پرداختي موارد ديگـري  ) و نيز در مورد بايع( كه مبيع مستحق للغير درآيد

اين موارد بسته به نظر متعاقدين خواهـد بـود و   . از ضمانت را نسبت به وي متحمل شود

توان در قـرارداد   ميحتي . ار بگيردشرط قر عنوان بهتواند  ميهر آنچه بر آن توافق نمايند 

مبلغي مقطوع هم  ،شرط كرد كه متخلف علاوه بر جبران تمام خسارات ناشي از كار خود

م  .ق 230به علاوه بر اساس مـاده   .)736: 1378 ،كاتوزيان(وجه التزام بپردازد  عنوان به

از طرفين بـه   توانند براي جبران خسارات ناشي از هر گونه تخلف يكي ميطرفين معامله 

: 1، ج1384 ،كاتوزيـان ( هر مبلغي كه بخواهند طرف ديگر را در ضمن عقد ملزم نماينـد 

م و قراردادهـاي نـامعين خواهـد بـود و بـين طـرفين        .ق 10و اين امر تابع مـاده  ) 200

اجـراي شـرط بـا نظـم      ،ي جز در مواردي كه بـه دلايـل خـاص   عبارت به. باشد ميآور  الزام

. در نفـوذ حقـوقي ايـن شـروط نبايـد ترديـد كـرد        ،نه منافات نداردو اخلاق حس ميعمو

م براي درستي  .ق 230رسد اين است كه استدلال به ماده  مينظر  هآنچه ب) 730 :همان(

ولاً شرطي كه در اين ماده از آن نام بـرده  اشرط تشديد ضمان درك درست نباشد چون 

ضمن عقد در صورتي كه اصـل   شده شرط ضمن عقد است و سابقاً بيان كرديم كه شرط

عقد فاسد باشد منتهي به فساد خواهد شد و همان اشكالي كه ابتداي بحث مطـرح شـد   

شود كـه ايـن مـاده نـاظر بـه       ميم استنباط  .ق 230ثانياً از ظاهر ماده . بر آن وارد است

قراردادهاي عهدي صحيح است كه در ضمن آن بـراي نقـض يكـي از تعهـدات آن وجـه      

طريق درج شرط در عقد پيش بيني شده است و شامل موردي است كـه طـرف   التزام از 

) خريـدار (متعهد شده كه در صورت فساد بيع مبلغي را به طرف ديگر ) فروشنده(قرارداد 

  .شود مين ،بپردازد

شـود را   مـي از حيث تحليل حقوقي اين مقدار اضافي كه بـا شـرط تشـديد پرداخـت     

ه يكي از طرفين بخاطر ظهور استحقاق متحمل شده خسارتي دانست ك عنوان بهتوان  مي

هر چند اين شرط در عمل و در عرف معاملاتي كمتر مورد استفاده متعاملين قـرار  . است

گيرد اما بايد دانست وجود آن در ضمن عقد فوايدي به دنبال خواهد داشت كه مهـم   مي

تـرس وي از ضـمانات   بر بيع ملـك غيـر و يـا    ) يا غير مالك(ترين آنها عدم اقدام غاصب 
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رسـد در   مي نظر به. شود ميعملي مهم محسوب  ةبعدي او خواهد بود و اين خود يك ثمر

گونه كه بگـوييم   بدين ،اينجا نيز بتوان علم و جهل بايع را در ميزان ضمان دخيل دانست

اگر بايع عالم به استحقاق غير باشد نسبت به تمام آنچه بدان ملتـزم شـده اسـت ضـامن     

فقط حق مراجعه بر اساس قواعـد   صورت ايناما اگر بايع جاهل بوده باشد در . ودخواهد ب

حتـي در   ،جز در مواردي كـه شـرط كـرده باشـند     ؛ضمان درك را خواهد داشت ميعمو

صورت حسن نيت بايع باز مشتري پس از ظهور استحقاق بتواند به آنچـه بـه آن ضـامن    

سـؤالي  . ت در ضمن عقدي شرط شودتأكيد ضمان درك نيز ممكن اس. شده رجوع نمايد

  .باشد ميگوياي اين مطلب  ،كه از يكي از فقيهان متأخر شده است

نويسد بايع به حسـب عقـد ملتـزم     ميفروشد و در قباله  ميزيد ملكي را  –سؤال

. ما ظهر فساده و غرامت وارده بـر مشـتري برآيـد    ةشد إلي پنجاه سال قمري از عهد

  نافي با ضمان درك نيست و عيبي ندارد يا خير؟اين التزام چه صورت دارد؟ م

بلي التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد بلكه مؤكد ضمان دركي است  –جواب

  .)173 :1376، يزديطباطبايي (كه اگر اين التزام نبود هم ثابت بود 

  

  شرط تخفيف ضمان درك 

شـرط  رسد اين است كه به دليلي كـه   مي نظر بهآنچه  :صحت اين شرط –الف 

تـوانيم شـرط تشـديد يـا      مـي ن ،اسقاط ضمان درك در معناي اول را باطل دانسـتيم 

المؤمنـون عنـد   « و » أوفوا بالعقود «از سوي ديگر عموم . تخفيف آن را باطل بدانيم

مثال اگر در عقد بيع مراد مشـتري   عنوان بهدرنتيجه . بر آن حكومت دارد» شروطهم

نحو خاصي باشد براي وي اين امكان وجـود دارد  انتفاع از مبيع در جهات معين و به 

  .كه بايع را از انجام اعمال معينه اي كه با اين انتفاعات در تعارض باشد نهي كند

مثال براي اين نوع از شرط ايـن اسـت كـه بـايع در      :موارد شرط تخفيف –ب 

ضمن عقد شرط كند در صورت ظهور استحقاق غيـر فقـط نسـبت بـه ثمـن ضـامن       

يا شرط كند نسبت به برخـي از   .و خسارات و غرامات را از خود دفع كندخواهد بود 

نيـز  . اين غرامات و خسارات ضامن باشـد و نسـبت بـه برخـي ديگـر ضـامن نباشـد       

توانند شرط كنند كه اين ضمان تا مدت معيني باشد يا فقط نسبت بـه   ميمتبايعين 
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ل از آن و ايادي سابق بـر  و از ضمان قب) و نه اعمال غير(اعمال خود عهده دار شوند 

تواند نسبت به قسمتي از مبيع تعهد به ضـمان   ميهمچنانكه بايع . خود برائت جويد

تـا،   بـي  ، ميامـا . (نمايـد  مسئووليتدرك نمايد و نسبت به قسمت ديگر از خود رفع 

اين شرط حتي در صورتي كه سبب استحقاق از جانب بايع و نسـبت بـه   ) 473: 1ج

تواند شرط سقوط ضمان دركـي كنـد    مينيز بايع . ح خواهد بودآينده باشد هم صحي

  .كه ناشي از رهني است كه قبل از بيع بر مبيع مترتب شده است

بايد دانست در اين مورد نيـز بـراي    :تأثير علم و جهل بايع به استحقاق –ج 

يعنـي  . بين علم و جهل بايع به استحقاق غير تفاوت زيادي وجود دارد ،تثبيت شرط

بايع عالم به استحقاق غير باشد و در عين حال ضمان خود را تخفيف دهـد ايـن    اگر

شرط باطل خواهد بـود مگـر آنكـه مشـتري هـم بـه آن علـم داشـته باشـد كـه در           

هرچند در اين حالت نيـز امكـان   . توان راهي براي صحت آن پيدا كرد مي صورت اين

بـوده و لكـن چـون ايـن     دارد بگوييم درست است كه مشتري به استحقاق غير عالم 

تـوان او را   مـي حق غير برآيد باز  ةتوقع و اين اميد را داشته كه بايع به نحوي از عهد

  .ضامن دانست

  

  گيري  نتيجه

للغير بوده است و  در صورتي كه پس از عقد بيع معلوم شود كه مبيع يا ثمن مستحق

تـوان در   مـي حال آيا . ضامن درك خواهد بود ،طرف فضول ،مالك اين عقد را اجازه نكند

تخفيف و يا تشديد ضمان درك را كرد يـا چنـين چيـزي     ،ضمن عقد اصلي شرط اسقاط

هـايي بـراي    مثال و امكان ندارد؟ در اين مورد به بررسي مصاديق مطرح در آن پرداختيم

هر كدام ذكر شد و نظرات مختلف فقيهان و حقوق دانان مورد بررسي قرار گرفت و بيـان  

قاط ضمان درك چون با مقتضاي ذات عقد منافات دارد مورد قبول واقع شد كه شرط اس

أوفـوا  «از سوي ديگر شـرط تشـديد و تخفيـف ضـمان درك را بخـاطر عمـوم       . شود مين

  . پذيرفتيم» المؤمنون عند شروطهم«و » بالعقود
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  نوشت پي

ن در ايضاح، در مقابل مشهور شيخ در خلاف و صاحب غنيه و ابن ادريس و نيز فخرالمحققي - 1

 :2محقق قمي، جامع الشتات، ج(حتي شيخ در خلاف بر آن ادعاي اجماع كرده است . قرار دارند

268(.   

  .، حصكفي237: 2، نقل از شرح الدر المختار ، ج  66 :عقد الفضولي - 2

هـر  «: گوينـد  مي 245مرحوم شهيد اول در كتاب گرانسنگ خود القواعد و الفوائد در قاعدة  - 3

كه در آن شرط خلاف مقتضاي آن يعني ركني از اركان عقد بشود باطل است مثل عقـد  عقدي 

از منتقـل إليـه؛    ها بيع و تسليم مبيع به مشتري و تسليم ثمن به بايع و نيز انتفاع از يكي از اين

: تـا  بـي شـهيد اول،  ( »روند هر چند از اركان نيستند لكن از مكملات آن بشمار مي ها چراكه اين

296(.   

امكان اسقاط آن بعد از عقد و قبل از ظهـور  «شيخ انصاري در بحث مسقطات خيار غبن به  - 4

حتي بنا بر اينكه ظهـور غـبن را شـرط ثبـوت و حـدوث خيـار       : گويند كنند و مي غبن اشاره مي

چون سبب مقتضي خيار كـه همـان غـبن    . توانيم آن را قبل از ظهور غبن اسقاط كرد بدانيم مي

مگـر مـا   . ابقاٌ به وجود آمده هر چند مغبون در آن موقع به آن عـالم نبـوده اسـت   واقعي باشد س

توان آن را درست بدانيم و اين امر  پذيريم در اينجا نيز مي شرط برائت بايع از عيوب مبيع را نمي

به همين صورت شرط برائت از ضمان درك . اسقاط مالم يجب و اسقاط مالم يتحقق نخواهد بود

  .)273 :2، ج 1385شيخ انصاري، ( »دانيم ر استحقاق غير را نيز درست ميبه هنگام ظهو
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